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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ی مبحث نمازادامه

ی حمد مشغول بودیم. در این بحث نماز را به مبحث قرائت رساندیم و به تأمّلاتی در سوره

ی دادیم، اندکی در مورد دو آیهی حمد را با هم مورد تأمّل و دقّت قرار مینوبت که سوره

سخن گفتیم و این جلسه  2«اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ العْالمَِینَ»و  1«الرَّحِیمِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ »ی شریفه

سخن  3«اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»ی این سوره، یعنی امیدواریم بتوانیم تا حدودی راجع به سومین آیه

 بگوییم.

 اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ

براین آنچه از اعیان ثابته در علم اعیان ثابته صور موجودات عالم خلقت در علم حقّ متعالند. بنا

الهی، در مقام واحدیت وجود دارد، و آنچه از موجودات که در عالم عِین و جهان خارج وجود 

دارد، خواه جَبَروت، خواه مَلَکوت و خواه ناسوت، همه مظاهر اسماء حقّ متعال و ناشی از تجلّی 

 اسمائی حقّ متعالند.

ت، رحمت حق است؛ چه تجلّی و ظهور علمی در حضرت آنچه منشأ و مبدأ تجلّی اسماء اس

ی آنها علمی و در مقام واحدیّت و الوهیّت؛ و چه تجلّی و ظهور عِینی در عالم خارج. منشأ همه
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است و  «رحمان»شود گفت قوس نزول تحت تجلّی و حکومت اسم رحمت است. به تعبیری می

الدُنْیا وَ   یا رَحْمانَ»دعیه هم داریم: . لذا در ا«رحیم»قوس صعود تحت تجلّی و حکومت اسم 

 . 4«اْلآخِرَّةِ  رَحِیمَ

 هوهویّتشود. حقّ متعال در مقام ذات، در مقام می هاهوتاز ذات حقّ متعال تعبیر به 

هیچ نعت و صفتی  5«لا اِسْمَ لَهُ وَ لا رَسْمَ لَهُ»ی غیبیه، هیچ اسم و رسمی ندارد؛ ی ذاتیه مطلقه

 . 6«نَعْتَ لَهُ وَ لا وَصْفَ لَهُلا »ندارد؛ 

شناخت هر چیز از اسم اوست؛ از اوصاف اوست؛ از نُعوت اوست و از رسم اوست. و لذا ذات حقّ 

ور و کشف ی هیچ اندیشه، قابل شناخت هم نیست؛ اندیشه«اِسْمَ لَهُ وَ لا رَسْمَ لَهُ لا»متعال که 

ی خاتم انبیا که عقل کلّ و خاتم رُسُل است. برد؛ حتّهیچ مکاشِفی به ذات حقّ متعال راه نمی

در این عالم، کثرت مطلقاً راه ندارد و قابل تصوّر هم نیست. لذا قابل وصول هم نیست. از مقام 

سِرِ مُقَنَعِ "یا  "مُستَسِرسرِ "یا  "السِر سِرُ"یا  "سِرّ"ذات تعابیر مختلفی شده است؛ به مقام 

ی اسم باطن حقّ متعال است و به آنجا راه وجود ندارد. لذا مرتبه تعبیر شده است. این "بالسّر

اَشرف مخلوقات که عقل اوّل و صادر اوّل است، یعنی پیغمبر اکرم، حضرت محمّد بن 
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گونه که سزاوار  آن. 7«مَعْرّفَِتِكَ  حَقَّ  ما عَرّفَْناکَ»دارد: به خدای متعال عرضه می عبدالله

 راه برای همه مسدود است.   راه نیافتیم. معرفت تو بود، به معرفت تو

 شود طِیبه فکرَت این رَه نمی  م تا کِیـازی حکیـل نـبه عق

 رِ دریاـه قَعـس بـد خَـاگر رِسَ  رَد پِیـَرَد بـش خِـه ذاتـبه کُن

تأثیر خدای متعال در عالم هستی، ارتباطش با اشیاء و موجودات و متقابلاً ارتباط اشیاء و 

ی اسماء و صفات حقّ متعال است؛ با حقّ متعال، از حیث مقام الوهیّت است؛ از مرتبهموجودات 

ی ارتباط و اتصّال ی ذات هیچ راهی نیست. مقام واحدیّت یا عالم لاهوت نقطهوالاّ در مرتبه

است که حقّ متعال با اشیاء و موجودات در عوالم مختلف و متقابلاً موجودات با حقّ متعال 

 کنند. قرار میارتباط بر

اسماء حق چیزی اضافه بر ذات حقّ متعال نیستند. وقتی به ذات به اعتبار یکی از شؤون توجّه 

به شأنی است؛ اسم چیزی اضافه بر ذات  نشود؛ اسم ذات مُتِشَإّکنید، اسمی از اسماء مطرح می

شئون مدّ نظر  نیست. اوصاف و صفات حق اضافه بر ذاتش نیست. وقتی ذات را به اعتبار یکی از

 شود. دهیم، اسماء مطرح میقرار می

ی اعیان ثابته است که تحت اسماء الهی پدیدار اسماء مظاهری دارد؛ اوّلین مرتبه، مرتبه

توان اسمُ الاِسم نامید. چون ابتدا اسماء پدیدار شدند؛ بعد در شود. لذا  اعیان ثابته را می می

لقت در محضر علم حقّ متعال شکل پیدا کرد. پس اوّل ی عالم خشعاع اسماء الهی، صور علمیه

. بعد در شعاع اَعیان ثابته، عالم عِین، عالم جبروت، شدنداسمُ الاسم  اسم بود، اعیان ثابته
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هایی که شوند. پس واژهمی ملکوت و ناسوت پدیدار شد. موجودات این عوالم  اسمُ الاِسمُ الاِسم

گوییم رحمان، شوند. میمی بریم،  اسمُ الاِسمُ الاِسمُ الاِسممیبه عنوان اسماء حقّ متعال به کار 

ی چهارم ها مرتبهوَدود، سبحان، دَیّان، مَنّان، مُستَعان، کریم، جواد، غَفور، شَکور، این واژه

اسمائند. اسمِ اسمِ اسمِ اسمند. اوّل خود اسماء بود؛ بعد در شعاع اسماء اعیان ثابته به وجود 

اسمِ اسم. در شعاع اعیان ثابته، اعیان خارجیه، یعنی موجودات جهان خلقت  آمدند، شدند

هایی که برای توجّه و یاد حقّ متعال به کار پدیدار شدند، شدند اسمِ اسمِ اسم. پس واژه

 شوند اسمِ اسمِ اسمِ اسم.بریم، می می

ت. اگر بخواهم ی اَسماء یک ذات واحد اسکثرت اسماء کثرت مفهومی است؛ والاّ مصداق همه

دهید؛ به های مختلفی میکه به یک شخص به اعتبارهای مختلف اسممثالی بزنم؛ مثل این

 که همسری دارد، به او شوهرگویید؛ به اعتبار اینکه فرزندی دارد، به او  پدر میاعتبار این

کثرت اسماء  گویید. اینمی که فرزندِ پدر و مادری است، به او  پسرگویید؛ به اعتبار این می

دلیل بر کثرت مسمّا نیست. مسمّا یک حقیقت واحد است. منتها به اعتبارهای مختلف، 

رود. کثرت اسماء حقّ متعال هم به همین ترتیب است. های متعدّدی برای آن به کار می اسم

گوییم. کثرت اسماء هم کثرت مفهومی است؛ والاّ گوییم؛ اسم اوّل را میاسماء لفظی را نمی

به شأن است. ذات به شئون مختلف  نی این اسماء یک ذاتند. اسم، ذات مُتِشَإّداق همهمص

کثرت راه ندارد. کثرت در اسماء،  است؛ والاّ ذات همان ذات واحد است. در ذات حق نمُتِشَإّ

 است.  کثرت مفهومی

اعیان  اختلاف مظاهر اسماء، یعنی اختلاف بین اَعیان ثابته در حضرت علمی و اختلاف بین

خارجیه، یعنی موجودات جهان خلقت در عالم اَعیان و جهان خارج، ناشی از اختلاف اسماء 
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است. چون اسماء مختلفند، متکثّرند؛ مظاهر این اسماء مُتِکَثِر هم مُتِکَثِر شدند و با هم 

یید گوگویید علم، مفهومی غیر از قدرت را در نظر دارید. وقتی میمتفاوتند. مثلاً وقتی می

گویید اراده و مشیّت، مفهومی قدرت، مفهومی غیر از اراده و مشیّت را در نظر دارید. وقتی می

، امّا مُرید استغیر از حیات را در نظر دارید. گرچه یک ذات است که حَیّ و غدیر و علیم و 

ه در عالم شوند، چاسماء متکثّرند. مظاهر اسماء مُتِکَثِر هم که در شعاع این اسماء پدیدار می

شوند، با پدیدار می شوند، چه در عالم عِین، که اعیان خارجیهعلم، که اعیان ثابته پدیدار می

پس اختلاف و تفاوت مَظاهر اَسماء، خواه اَعیان ثابته، که در فلسفه به آن ماهیت هم مختلفند. 

ثابته در حضرت  شود و در عرفان نظری اَعیان ثابته نام دارد، هم اختلاف بین اعیانگفته می

علمی و هم اختلاف بین اعیان خارجیه یعنی موجودات عالم جبروت و ملکوت و ناسوت، ناشی 

هر اسم اقتضای ظهوری دارد و لذا مظاهر اسماء با هم  از اختلاف بین اسماء حقّ متعال است.

دارند؛ شوند. این روشن است که وجود اعیان ثابته وجود تَبَعی است؛ وجود مستقل نمختلف می

ما شَمَت »گویند: ی الهی و عرفان نظری می وجود اصلی و ذاتی ندارند. لذا در تعابیر فلسفه

اند. اعیان ثابته و وجود را استشمام نکرده هستیی ماهیّات و اعیان ثابته رائحه 8 «رائِحَةَ الوُجودِ

د هیچ شکل و مانند. آینه از خووجود مستقل ندارند؛ وجودشان تبعی است. مثل آینه می

صورتی ندارد؛ فقط استعداد این را دارد که محلّ ظهور اشکال و صُوَر باشد. یعنی اگر کسی 

افتد؛ والاّ خود آینه فقر محض هر شکل و صورت است. جلوی آن بایستد، تصویرش در آینه می

ه عدم فقط استعداد نمودار شدن صُوَر در آن را دارد. فرق بین اعیان ثابته و عدم این است ک
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گاه وجود نیست، امّا چنین استعدادی ندارد؛ امّا اعیان ثابته چنین استعدادی دارند؛ عدم تجلّی

 اعیان ثابته یا ماهیّات محلّ تجلّی و ظهور وجودند.

در مقام رحمت صفاتیّه با فیض اقدس که اِشراق اسماء حقّ متعال است، اعیان ثابته پدیدار 

ی موجودات در علم حقّ متعال، اقتضای این را و صُوَر علمیه شوند. هر یک از اعیان ثابتهمی

دارد که مظهری، محلّ تجلّی و مجلایی داشته باشد. فرض کنید اقتضای اسم علیم حقّ متعال 

عقول، نه عقل بشری، تجلّی کند. یا  عالم و است که در عقل، یعنی در موجودات مجرّداین 

  ل این است که در ملائک که موجودات مقدّس و پاکیاقتضای اسم سُبّوح و قُدّوس خدای متعا

یا  هستند، ظهور کند. یا اقتضای اسم مضُِلّ خداوند این است که در وجود شیطان ظهور کند.

 بیند. شنود و میاقتضای اسم سمیع و بصیر این است که در حیوان تجلّی کند که می

این است که در  «الله»است. اقتضای اسم  «الله»امّ الاَسماء که اسم اعظم حقّ متعال است، اسم 

که اسم جامع حقّ متعال است، وجود  «الله»انسان ظهور کند. یعنی مجلا و محلّ ظهور اسم 

را، که مقام جمعُ الجَمعی  «الله» انسان است. غیر از انسان هیچ موجودی قابلیت مظهریت اسم

اسم  «الله»بودن را ندارد. چون  ی اسماء و صفات الهیکمال خدای متعال است، و مِرآت همه

وجود  «الله»ی حقّ متعال دری صفات کمالیّههمه ذات مُستَجمِع جمیع صفات کمالیّه است.

حقّ متعال شود. لذا تنها  «الله»ی تجلّی اسم تواند آینهغیر از انسان هیچ موجودی نمیدارد. 

 تواند بار امانت را به دوش بکشد. انسان است که می

 ال به نام من دیوانه زدندفی قُرعه  بار امانت نتوانست کشیدآسمان 
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اتِ وَ اْلأرْضِ وَ الْجبِالِ فَأبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنهَا وَ أشفَْقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا وٰلأمانَةَ عَلَى السمَـإنّا عَرَّضْنَا اْ»

ی تواند محلّ ظهور همهمیشود. انسان است که  «الله»گاه اسم تواند تجلّیانسان می 9«اْلإنْسانُ

 10«اْلأسْماءَ کُلَها  آدَمَ  وَ عَلَمَ»فرمود:  اسماء حقّ متعال شود. قرآن در داستان خلقت آدم

 ی اسماء را به آدم تعلیم کرد. این تعلیم ذهنی نیست که حضرت آدم خدای متعال همه

ها را فرا گرفته باشد. این تعلیم، تعلیم تکوینی و تَخَلُقی است؛ سِری مفاهیم و الفاظ و واژهیک

شود.  «الله»تواند مظهر اسم ی اسماء الهی شد. انسان است که میمظهر همه  یعنی آدم 

است؛ که به تعبیری همان  و حقیقت محمّدیه انسانِ کلّ مصداق اَتَمِ این مظهریت، در 

مَن »روایت شده است که فرمودند:  از خود پیغمبر اکرم انسان لاهوتی جَبَروتی است. لذا 

وجود مقدّس  هر کس من را ببیند حق را دیده است؛ چون 11«الحَقَّ أینِی فقََد رَآرَ

ی کَلِم و ؛ همه12 «اوتِیتُ جَوامِعُ الْکَلمِِ»است. فرمودند:  «الله»گاه تامّ اسم تجلّی  پیغمبر

 اسماء به من عطا شده است. 

  اللهِ  اَلصّورَةُ اْلإنسانِیَةِ هِیَ أکْبَرُّ حُججَِ»روایت است که در مورد انسان فرمودند:  از امام صادق 

، وَ هِیَ الْکِتابُّ الَذِی کَتَبَهُ بِیَدِهِ، وَ هِیَ الهَْیْکَلُ الَذِی بَناهُ بِحِکْمَتِهِ، وَ هِیَ مَجْموعُ صُوَرِ  خَلْقِهِ  عَلى

                                                           
 .72ی ی احزابّ، آیه. سوره3

 .31ی ، آیهی بقرّه. سوره11

 .234، ص 38و مجلسی، بحار، ج  213سیّد حیدر آملی، جامع الاسرّار، ص . 11

 .241، ص 1و صدوق، من لا یحضرّه الفقیه، ج  274، ص 71. مجلسی، بحار، ج 12
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است و همان کتابی است  ترین حجّت خدای متعال بر خلقشورت انسانی بزرگص 13«العالمَِینَ

پا ساخت و که خدا با دست خود آن را نگاشت و همان بنایی است که خدا با حکمت خویش بر

ی جهانیان مظاهر اسماء مختلف حقّ متعالند و ی جهانیان است. چون همهمجموع صورت همه

 . «هِیَ مَجْموعُ صُوَرِ العالَمیِنَ»سماء حق است؛ در نتیجه ی اگاه همهانسان مظهر و تجلّی

  أنَ (یَرّْوُونَ) رُوِیَ عمَّاوةُ وَ السلَامُ ٰعَلَیْهِ الصَلـ سَألْتُ أبا جَعفَْرٍّقالَ »کند: محمّدِ بنِ مُسلِم نقل می

راجع به آنچه روایت  گوید از امام صادق محمّد بن مُسلِم می « صُورَتِهِ ٰ عَلى  آدَمَ  خَلقََّ  اللهَ

پرسیدم. حضرت توضیح دادند که مقصود  شده است که خدای متعال آدم را به صورت او آفرید،

از آن چیست؛ چون خدا که صورت ندارد که العیاذ بالله بگوییم خدا انسان را به شکل خودش 

حضرت فرمودند: آن صورتی که آدم را به آن  «ورَةٌ مُحْدَثَةٌ مَخْلوقَةٌفَقالَ: هِیَ صُ»خلق کرد. 

اِصْطفَاهَا اللهُ وَ اخْتارَها »صورت آفرید، صورتی است پدیدار شده، خلقت یافته و آفریده شده  

های دیگر  ی صورتکه خدای متعال آن صورت را از بین همه «سائِرِّ الصُوَرِ الْمُخْتَلِفَةِ  ٰعَلى

  کَما أضافَ الْکَعْبَةَ إلى»و آن را به خود نسبت داد؛  «نفَْسِهِ  لىفَأضافهَا إ»برگزید و اختیار کرد؛ 

طور که خدا کعبه همان 16«15« نفََخْتُ فِیهِ مِنْ روحِی»وَ  14«بَیْتِیَ»نَفْسِهِ؛ فَقالَ:   نفَْسِهِ، وَ الرّّوحَ إلى

وح را به خود نسبت و یا روحی را که در انسان دمید؛ آن ر «بَیْتِیَ»را به خود نسبت داد و فرمود 

                                                           
 .  283، ص 13. خوئی، منهاج البرّاعة، ج 13
 .28و نوح:  26و حج:  123ی ی بقرّه، آیهه. سور14

 . 23ی ی حجرّ، آیه. سوره13
 .413، ص 1فیض کاشانی، وافی، ج  و 323، ص 2طبرّسی، احتجاج، ج  و 134، ص 1. کلینی، کافی، ج 16
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داد؛ فرمود من از روح خودم در او دمیدم. العیاذ بالله به این معنا نیست که خدا روحی و 

جسمی دارد و کمی از روح خود را در انسان دمیده است. روح موجود شریفی است؛ خدا برای 

کعبه مکان که که شرافت او را به دیگران تفهیم کند آن را به خویشتن نسبت داد. کماایناین

که شرافت آن را به خلق گوشزد کند، آن را به خود نسبت داد. به بسیار شریفی است؛ برای این

ی تشریفیه گویند. یک فرد بزرگ برای شرافت بخشیدن به شخصی یا شیئی آن را به این اضافه

که خدا هم به همین نحو است. نه این « صُورَتِهِ  عَلى  آدَمَ  خَلَقَّ  اللهَ  إنَ»دهد. خود نسبت می

انسان را به صورت خود خدا آفرید. خدا که صورت ندارد که انسان به صورت خدا خلق شده 

الهی است.   ترین حجّت بزرگ « اللهِ  أکْبَرُّ حُجَجِ»صورتی است که  باشد. به تعبیر امام صادق 

 جا در او جمع است.های جهانیان یکی صورتهمه «مَجْموعُ صُوَرِ العالَمِینَ یَهِ»همان است که 

 داری جا()یک آنچه خوبان همه دارند، تو تنها  قد رَعنا داری ،رخ زیبا ، چشم شَهلا

 جا در این موجود تجلّی کرده است. ی اسماء حقّ متعال یکهمه

 مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَجِّلّْ فَرجََهُمْ اَللهُّمّ صَلِّ عَلي

 

 


